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Abstract 

In the fourteenth century, two French novels were published under the name 

“Melusine”. Melusine was a semi-human-semi-animal creature (snake or fish). She 

brought wealth and fertility to his human husband, but on the condition that her 

husband never watches her while bathing. The pact was broken and she was forced 

to leave her husband and family forever. In Eurasian stories, we come across similar 

stories, but there are some differences. According to Georges Dumézil, in order to 

be a melusinian story, it must have these three elements: a human and a fairy meet, 

there is a requirement or a pact, the pact is broken and the fairy goes away. In 

Iranian mythology, we encounter such motives. In this article, we tried to compare 

some Iranian stories with Melusine's story. The stories of Fayez and Perry, and 

Hassan Basri are among those which clearly have a melusinian pattern. In the case 

of Siavash, it may not be easy to talk about a melusinian pattern, although the 

existence of several elements of the story of Melusine can give some clues to 

recognize an underlying pattern, and these elements can even lead us to find a few 

missing motifs in the myth of Siavash. 

Keywords: Mélusine, Fairy, promise, Persian Myths, comparative study 

 

*  Assistant Professor of French Language and literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 

A_Abai@sbu.ac.ir 

** Assistant Professor of History, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (Corresponding Author), 

A_Rasouli@sbu.ac.ir  

Date received: 23/6/2022, Date of acceptance: 7/11/2022 

 Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the 
Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 
Mountain View, CA 94042, USA. 





 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتحقيقات تاريخ اجتماعي
  282 – 259، 1401 بهار و تابستان ،1، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  ريان در اساطير ايراني و انيرانيبستر اجتماعي حضور پ
  مطالعة موردي:

  راني هاي اي بررسي تطبيقي داستان ملوزين با اسطوره

  *آنديا عبائي
  **)آرزو رسولي (طالقاني

  چكيده
حيوان كه براي همسر انساني نيمهــ انساننيمههاي غربي نام پريي است ملوزين در اسطوره

؟ اينجاسـت  . چگونهرودآورد. اما اين مزايا از دست ميخود ثروت و باروري به ارمغان مي
از جملـه در   كند كه در بيشتر فرهنگهـا، ق ميافتد و داستاني خلكه انديشة بشري به كار مي

تـوان سـراغ   ميهاي پريان در قالب داستانهايي از آن را نمونه هاي ايرانفرهنگ و اسطوره
. پيمـان شكسـته   نبينـد  شستشوهنگام كند هرگز همسرش او را بهگرفت. ملوزين شرط مي

 يداسـتان بـراي آنكـه   . دكن ـرا ترك مي اششود و ملوزين براي هميشه همسر و خانوادهمي
پريـوار، گذاشـتن    يباشـد: ملاقـات انسـان و موجـود     داشته بايد سه عنصر باشد،ملوزيني 

در اين  انجامد. كه معمولاً به رفتن پري مي پيمانشرطي يا پيماني ميان آن دو، شكسته شدن 
زيني و طـرح ملـو  و  چند داستان ايراني را با مضمون ملوزيني مقايسه كنيم كوشيديم ،مقاله

روش پـژوهش در ايـن    هـاي ايرانـي رديـابي كنـيم.    هاي داستان را در افسانهمايهبرخي بن
عناصر ملوزيني  اكه آشكار هاي ايرانيداستان شناسي تطبيقي است. از جملهبررسي اسطوره

شايد بـه ايـن راحتـي     »داستان سياوش«اند. در مورد »حسن بصري«و  »فايز و پري«، دارند
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مون ملوزيني سخن گفت، هر چند وجود عناصر متعـددي از داسـتان ملـوزين    نتوان از مض
تواند دليلي بر وجود آن و به هم ريختگي عناصر آن باشد و حتي بتواند ما را بـه يـافتن   مي

 اسطوره نزديك كند.اين رفته در ماية از دستچند بن

  ناسي تطبيقي.شاسطوره هاي ايران،اسطوره پيمان، ،انملوزين، پري ها: دواژهيكل
  

 مقدمه. 1

در رمانهـاي دو   .م1405و  1390ملوزين نام فرانسوي يكي از پريان است كه بـين سـالهاي   
شود و پيش ، پديدار مي)Coudretteت(و كودر) Jean d’Arrasس(نويسندة فرانسوي، ژان دارا

منبـع   خورد. برخي معتقدند احتمـالاً هـر دو نويسـنده   اي به چشم نمياز آن در هيچ نوشته
كتابخانة دوك دو بري، از دو رمان يكـي   سياهة. در 1اند كه از بين رفته استمشتركي داشته

. كتـاب  (Stouff, 1930: 3, 47)به فرانسه و منظوم و ديگري به لاتين و منثور نام رفتـه اسـت   
تر كه كودرت از آن الهام گرفته، امـا  اي قديمياول يا همان نسخة كودرت است و يا نسخه

  اب دوم احتمالاً منبع مشترك ژان داراس و كودرت بوده است. كت
حيوان (به شكل مار يا ماهي) و بسيار زيبا كه براي انسان و نيمهملوزين پريي است نيمه

آورد و بـه او در جامعـة خـود برتـري     همسر انساني خود ثروت و باروري بـه همـراه مـي   
اي، نـژاد ايـن   و در اسـطوره  د خـورده اسـت  پيون 2نام ملوزين با خاندان لوزينيانبخشد.  مي

امـا او   .بخشـد قدرت مشـروع مـي   رسد. همين اسطوره به خاندان لوزينيانخاندان به او مي
گونة سـلطه و اقتـدار   بيشتر به مثابة پريِ خاص يك منطقه و زمين زراعي و بازنمايي انسان
از سنت و عرف بـود،  خاك و زمين است. از آنجايي كه در قرون وسطي مشروعيت بر پاية 

نيـز   اياي اسـطوره ريشـه اشرافزادگان خيلي مهم بود كه براي اقتدار سياسي خـويش،   نظر
- شـناخته مـي  پري با نام قرون وسطي در (كه  ييداشته باشند. مادرـ زمين در قالب ايزدبانو

آيد. با اين ايزدبانو به دست مي ييابد، و قدرت مشروع به واسطة پيوند ارباب) تجسد ميشود
با وجود اينكه داستان ملوزين با خاندان سرشناس آخر قرون وسطي يعني لوزينيان آميختـه  
شده است، اين داستان با مكانها و زمانهاي ديگري پيوند داشـته اسـت. بـه بيـان ديگـر، او      

 . (Walter, 2008: 13-14) اي بسيار كهن بوده استتجسد موقتي از چهرة اسطوره

اي از پـري تجسـمي اسـطوره   د، ملوزين در زمـرة پريـان اسـت و    همانگونه كه گفته ش
و دسـتماية   بـوده ناخودآگاه جمعي در نقش زنانة اوست. داستانهاي پريان همـواره جـذاب   
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هاي بيشماري هم شده است. موجوداتي زيبا و فراطبيعي كه گاه خود را به ها و انيميشنفيلم
شوند اما از آنجا كه موجودي زميني نيستند، مي نمايانند و منشأ خير و بركتي براي اوبشر مي

اند، توانند به زندگي روي زمين ادامه دهند و در ذهن آنان كه اين داستانها را خلق كردهنمي
دهد و هميشه علتي كه معمولاً ناشي از خطاي بشري است، به زندگي زميني پري خاتمه مي

مضمون در ميان ملل مختلف با نامهاي  اين پاياني است براي خوشبختي زندگي با پري. اين
وي دو رمـان فرانس ـ  كه ملوزين يكـي از آنهاسـت و پـيش از    گوناگون انديشيده شده است

انـد و بـر   روايتهاي زيادي در اروپا و كل دنيا داستان او را نقل كرده نامبرده و پس از آن نيز
وزين در پايـان قـرن   ، خـود مل ـ با اين حـال اند. اي اين شخصيت گواهي دادهريشة اسطوره

اساطيري و جهاني است و در هـر   ي. او مخلوقشدچهاردهم رسماً در متون فرانسوي ظاهر 
اي گيرد. و شايد اين خود كليد ماهيت اسطورهفرهنگ يا هر كشور نامي متفاوت به خود مي

 او باشد. به گفتة ژرژ دومزيل:  

در فولكلور خيلي رايج است. پيشكسوت صنفي از زنان بود كه ) urvāši(پري اورواشي 
آيند، و روزي يعني صنف زنان فراطبيعي كه پس از تعيين شرطي به عقد يك ميرا درمي

گردند و گاه فرزند ذكور يا تبار كه عهد و پيمان زير پا گذاشته شود، براي ابد ناپديد مي
لور گذارند كه تسلاي شوي نگونبخت باشد. اين مضمون فولكقهرماني از خود بجا مي

در اروپا خيلي رايج است و رمانهـاي ملـوزين در ادبيـات نـه تنهـا بـه ايـن مضـمون         
  .(Dumézil, 1929: 143) اند.اند بلكه به آن شور و حياتي نو بخشيدهاختصاص يافته

گرچه بازيابي مضمون پري به دليـل تحـولات اعتقـادي كـه از ديربـاز ايرانيـان از سـر        
، كوشـيم ايـن مضـمون را در اسـاطير ايرانـي     اين مقاله مـي  اند، دشوار است اما درگذرانده

حسـن  «و منارالنسـاء در داسـتان   » فـايز و پـري  «مشخصاً در مادر سياوش، پري در داستان 
شكل ظـاهري   رديابي كنيم. ،پري مشهور ادبيات لاتين ،در قياس با داستان ملوزين ،»بصري

العادة آنان است كه همـه را  ايي خارقها مشترك است، زيباين پريان كه در همة اين داستان
هـاي  اي حيـواني دارد كـه در اسـطوره   كند. در برخي از اين داستانها، پري نيمـه مسحور مي

اي از سـر گذرانـده اسـت، چنـدان قابـل      ايراني به دليل تغييراتي كه اين شخصيت اسطوره
شتش اهريمنـي  رديابي نيست جز آنكه در وصف پري آمده است كه روي او بسيار زيبا و پ

  است و اين شايد به نيمة حيواني پري اشاره دارد. 
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قلب اسطورة ملوزيني در شخصيت موجودي پريوار با اصالت دريايي است كـه نـوعي   
اي از كند. اين نقطة تعادل اسطوره مجموعـه سلطة مقدس، جنگاورانه و بارور را مجسم مي

 :Walter, 2008) ي قابل توجيه نيستكند كه به هيچ طريق ديگرجزئيات رمان را توجيه مي

اي وي را با مفهـوم پـري در   . بدين ترتيب، نخست شخصيت ملوزين و پيشينة اسطوره(20
اي را در هـر  اساطير ايراني مقايسه خواهيم كرد. سپس سعي خواهيم كرد تا زنجيرة اسطوره

تيابي بـه  دو مورد بررسي كنيم. در نهايـت بـا مقايسـة همـة عناصـر و تركيـب آنهـا و دس ـ       
يافتـه را در  كوشيم بخشهاي مفقودشده يـا دگرگـون  مشترك اين اسطوره، مي )motif(ماية بن

هاي ايراني بازسازي كنيم. اين اساطير زيرساختهاي فكري اين دو جامعه را آشـكار  اسطوره
توان گفت كاركردشان كاربردي است و الگوهاي رفتـاري و فكـري   كنند تا جايي كه ميمي

 سازند.ميجامعه را 

كه پيشرو آن  ايمشناسي تطبيقي قرار دادهاسطورهبر در اين پژوهش، بناي كار خويش را 
 3خـدايان هنـدواروپايي  تـوان بـه   ژرژ دومزيل بوده است و از جملة آثار او در اين زمينه مي

ر از جملـه د  فيليـپ والتـر  و  4هارسالة تاريخ ديناشاره كرد، بعدها ميرچا الياده از جمله در 
دو نـوع ارتبـاط در    والتـر،  از نظـر  اند.اين مطالعات را ادامه داده 5پريِ ملوزين، مار و پرنده

 اسطوره موجود است. خوانش اسطوره بايد بر اساس همنشيني و جانشـيني صـورت گيـرد   
(Walter, 2005: 262)  اي ممكـن اسـت بـه صـورت ادواري     . هر عنصر از زنجيـرة اسـطوره

رتيب طي زمان اشكال تركيبي به خود بگيـرد. بـراي مثـال زوجـة     جايگزين گردد و بدين ت
شكل پريوار در داستانهاي ملوزيني هميشه شكل مارگونه ندارد و گاهي زن پرنده، زن ماهي

او هميشه پيماني را به همسر انساني خويش تحميل  ،. اما در اين نوع داستانهاشودميو غيره 
. عوامل مهم ديگري داندميميل تركيبي بودن آن  را ايهماية اسطورمشخصة بن اليادهكند. مي

اند، زمان، مكان و همچنين تاريخ تعيين كننده از نظر او ايكه براي خوانش مضامين اسطوره
 .(Eliade, 1949) دين است

اي كـه  اي اسـطوره نمونـه ساختار روايي مشترك دو سنت گواهي است بر وجود پـيش 
ه به حيـات خـويش در افسـانه و داسـتانهاي ديگـر ادامـه       هستة واقعيِ سنت است. اسطور

هاي سنتي صورتي مشتق از اسـطوره اسـت و ميـان    دهد. در واقع، از ديد برخي، افسانه مي
از همين رو، در ايـن مقالـه بـه     .(Walter, 2008: 24)زبان آن دو تفاوت چنداني وجود ندارد 

هـاي  يافته است، بـه افسـانه  ي دگرگونهاي ايراني شخصيتدنبال رد پاي پري كه در اسطوره
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عاميانه هم پرداختيم و حتي نظري به گانگا در هند انداختيم كه منابع بيشتري از او در دست 
بررسي «توان به مقالة است. در تحقيقاتي كه به زبان فارسي در اين خصوص انجام شده، مي

اشاره كـرد كـه بـه     6»انتنساختاري قصة فايز و پري و اسطورة هندي ازدواج گنگا و شاه ش
شباهت ميان اين دو داستان ايراني و هندي پرداخته است. هر چند نگارندگانِ اين پـژوهش  

اند اما واضـح اسـت كـه سـاختار اسـطورة ملـوزين را از دو داسـتان        نامي از ملوزين نبرده
  اند.استخراج كرده

يي نخواهيم بود. بلكـه بـر   هاي روامايهبراي جدا ساختن اسطوره از يك اثر، به دنبال بن
هايي را كه با هم مرتبطند و در رشتة روايي خاصـي  مايههايي از بنآنيم كه در متون، خوشه

ها در يك يـا  ها و رشتهمايهجا دارند، پيدا كنيم. بدين ترتيب با نظر كردن به رجعت اين بن
هـاي پايـه و همبسـته    ايهمتوانيم معماي اسطوره را بيابيم. در مورد ملوزين، بنچند متن مي

بندد و نهايتـاً  شامل ملاقات يك انسان و موجودي پريوار است. اين انسان عهد و پيماني مي
هـا را ببينـيم   مايـه گذارد. چنانچه در متون مجزا بتوانيم تركيب لازم ايـن بـن  آن را زير پا مي

 ه بزنيم.توانيم دم از حضور اسطور(هرچند تفاوتهاي سطحي وجود داشته باشد) مي

همانگونه كه پيشتر اشاره شد، ژرژ دومزيل طـرح داسـتانهاي ملـوزيني را مطـرح كـرد.      
همتايان متعددي از ملوزين را در سراسر دنيا، از  7پري ملوزينفيليپ والتر نيز در اثر خويش 

هـاي  مايـه جمله ژاپن، معرفي كرد. ما به نوبة خويش قصد داريم طرح ملوزيني و برخي بن
  هاي ايراني رديابي كنيم.ا در افسانهداستان ر

 

 زوجة پريوار يا جهان فراطبيعي. 2

 ملوزين عناصر اسطورة 1.2

عناصر داستاني اسطورة ملوزين علاوه بر ملوزين كه شخصيت اصلي است و پريي است كه 
شود، ازدواج ميـان آن دو بـا   شويم كه عاشق پري ميبا آب ارتباط دارد، با انساني روبرو مي

شود و پري همسرش آورد. پيمان شكسته ميگيرد. پري فرزنداني به دنيا مياني شكل ميپيم
شـود، از  گردد. اين چرخه غالبـاً تكـرار مـي   كند و به جهان فراطبيعي خود بازميرا ترك مي

جمله در اسطورة ملوزين كه مادرش هم سرنوشتي مشابه داشته است. گـاه بـه دليـل بـاقي     
  دنبال كردن اين چرخه دشوار است.، نماندن اسناد و مدارك
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ــاز داســتان ــوزين در آغ ــري   مل ــاني (منظــور اســكاتلند اســت) پ ــاس پادشــاه آلب ، الين
كند. او از همسر اولش كه فوت كرده پسري به نام ماتاكـاس  را ملاقات مي) Présineن(پرسي

 ط بـا آب) (ارتبا بينداي ميدارد. اليناس به هنگام گردش در جنگل پرسِين را نزديك چشمه
پـذيرد كـه نخواهـد او را هنگـام     شود. پري ازدواج با شاه را به شرطي مـي و دلباختة او مي

. پرسين سه دختـر بـا   يابدي را ميخوشبخت در كنار پري كند وزايمان ببيند. اليناس قبول مي
آورد، اما ماتاكاس كنجكاوي پدرش را تحريـك  نامهاي ملوزين، مليور و پالستين به دنيا مي

شود كه پرسين پس از زايمان، مشغول اسـتحمام دختـرانش   كند و اليناس وارد اتاقي ميمي
كند و بـه همـراه دختـرانش بـه     شود و پرسين شوهرش را ترك مياست. پيمان شكسته مي

 رود.جزيرة آوالون مي

دهـد. ملـوزين و   توضـيح مـي   دخترانش رايرا ب از پدر بعدها، پرسين دليل دورافتادگي
گيرند انتقـام مادرشـان را بگيرنـد و پـدر را در كوهسـتاني جـادويي       ش تصميم ميخواهران

- شود و بر هر يك از دختـران نفرينـي مـي   كنند. پرسين از اين كار برآشفته ميمحبوس مي

شـود. ملـوزين تنهـا    خواند. بر اثر اين نفرين، نيمي از بدن ملوزين هر شنبه تبديل به مار مي
خواهد روزهاي شنبه او را ببيند، خواهد توانست زنـدگي طبيعـي   اگر همسري پيدا كند كه ن

 داشته باشد. 

اهـل  ) Raymondinن(رود و در آنجـا رمونـد  ملوزين به جنگلي در نزديكـي پواتيـه مـي   
كند. ريموندن هنگام شكار گراز، تصادفي عمـو و حـامي   را ملاقات مي) Lusignan(لوزينيان

پيمـود كـه بـه    كشته بود و نااميدانه بر اسبش راه ميرا ) Comte de Poitou(خود كنت پواتيه
بيند و از زيبـايي او  و ملوزين را مي بينيم)(باز اينجا ارتباط با آب را مي رسدمي »ايچشمه«

دهد اما بـراي ازدواج شـرط   شود. ملوزين به او قول ثروت و خوشبختي ميزده ميشگفت
دهد. ريموندن به كمك او زمين و هديه مي انگيزگذارد. همچنين به او دو انگشتر شگفتمي

جوشـد. سـپس آن دو   مي »آب ةچشم«سازد و در زمينش آورد. كاخ ميثروت به دست مي
نيـز   يشوند. ملوزين به جز لوزينيان شهرهاي ديگرفرزند مي 10كنند و صاحب ازدواج مي

يگر هر كدام داراي فرزند آنها تنها دو فرزند آخر طبيعي هستند. هشت تن د 10سازد. از مي
شـوند و سرنوشـتي   اند، با اين حال، همة آنها در جنگ مشهور مـي نوعي ناهنجاري ظاهري

 كنند.خاص پيدا مي
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  پرواز ملوزين و ترك دژ

كند و نهايتاً او يك روز شنبه در اين حين، كنت فورز كنجكاوي ريموندن را تحريك مي
كه از ناف به پايين بدني چون مـار دارد.   ديابو درمي بيندوشو ميهمسرش را هنگام شست

آورد. در همان داند همسرش او را ديده به روي خود نميفرداي آن روز با اينكه ملوزين مي
راهبـان صـومعة مـايزه بـرادرش     به تصور اينكـه  )  Geoffroy(زمان، يكي از پسرانشان ژوفرا

- دن اين عمل را وحشـيانه مـي  كشد. ريمونرا به آتش مي ، صومعهاندفرومون را جادو كرده

كند. پس از مشاجره، ملوزين به شـكل  خواند و مادر را متهم به زاييدن فرزندان اهريمني مي
- رود. او پيش از رفتن سه بـار دور دژ مـي  آيد و براي هميشه ميمار در هوا به پرواز درمي

- خ لوزينيان برميچرخد. اما به هنگام مرگ هريك از وارثان اين خاندان، روح ملوزين به كا

 گردد. 

شود و داستانهاي فرعي هم كم نيسـتند. اسـتخراج اسـطوره از    داستان به اينجا ختم نمي
آيـد پديـدة تكـرار و عـودت     انگيز است. اما آنچه به مدد مـا مـي  چنين رمان انبوهي چالش

ظـاهر  انـد،  اسطوره است. اسطوره در داستانهاي گوناگون با تغييراتي كه كاملاً قابل شناخت
معمـولاً كمـك    اسـت كـه   شناختي قرون وسـطي يكي از گرايشهاي سبك رجعت شود.مي
. در اثـر ژان داراس، بخـش كوتـاه    8كند اسطوره را در همان حركت آغازين اثر بشناسيم مي

اي رمـان اسـت. ايـن    آغازين يعني زندگي اليناس و پرسين خود دربرگيرندة هستة اسـطوره 
ره است. داستان دختر تكرار داستان مـادر اسـت و بـه آن    همان اصل رجعت و تكرار اسطو

اي واحد . بدين ترتيب، نوشتار دو روايت موازي از اسطورههم داده شده استشاخ و برگ 
را در برابر هم قرار داده است. پس هرچند داستانها خيلي متفاوتند اما اسطوره به طور كامل 

اسطوره هميشه با يك روايت واحد و ثابـت  در هر دو آنها موجود است. نبايد فكر كرد كه 
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شود چرا كه اسطوره با متن ادبي فرق دارد. اسطوره شامل همة ايـن روايتهاسـت و   آغاز مي
 هر روايت به تنهايي همة اسطوره را در خود دارد.

در  .اي با تفاوتهايي آمـده اسـت  ، همين مضمون اسطورهدر برخي از روايات اوراسيايي
زن كـه  خـوريم برميملاقات مردي جوان و زني پرنده  به مضمون تانها،بسياري از اين داس

اي پيمـان (گونه داردآورد. مرد لباس او را برميموقتاً پيراهن پرش را براي آبتني درمي پرنده
خود بازگردد. گاه پيـراهن را   جانوري كالبدشود زن نتواند به و با اين كار باعث مي شكني)

شـود. از نظـر   پري براي هميشه ناپديـد مـي   اما سرانجام،گرداند رميبه شرط ازدواج به او ب
، هرچند تفاوت دارد اما سه استاسطورة ملوزيني  دربردارندة مضمونبرخي اين داستان هم 

. پس درمتون ملوزيني لازم نيسـت  (Walter, 2008: 21) اي در آن حضور دارندزمان اسطوره
اي باشد كـه بتـوان   استان گرد هم آيند، اما بايد به اندازههاي سازندة دمايهتعداد زيادي از بن

همـين مضـمون را بـه طـور      هاي پايه حـس كـرد.  مايهحضور اسطوره را در توالي لازم بن
 بينيم.مشخص در اسطورة گانگا، فايز و پري و حسن بصري مي

چنـد  كنـد و  معرفـي مـي   9ژان داراس در مقدمة كتابش منبع اثر خود را ژروه دو تيلبري
منـابع او   نمايـد چنين مي. (Jean d’Arras, 2003: 116-119) كندداستان ملوزيني از او نقل مي

هـم   . خـودش استفاده كرده اسـت منابع شفاهي هم   ازاحتمالاً و اندبودهنمكتوب فقط منابع 
پيش از نگارش كتاب از چندين شاهد پرس و جو كرده و به چند افسانه گوش  گفته بود كه

متن اثر را اگر اختصار ذكر كرده است. آنها را به سنجيده وداستانها  ميان . تفاوتهايتاسداده 
. او نيسـتند منـابع  در بسياري از بخشـها  شود كه مشخص ميمطابقت دهيم،  آن با منابعهم 

گيريـي  نتيجـه  كـه  زاييدة تخيلات نويسنده اسـت  شايد اين تصور پيش بيايد كه اين بخشها
 ,Walter)باشد از منابع شفاهي الهام گرفته رود كه نويسنده تر احتمال مياست و بيششتابزده 

2008: 20). 

تعلـق دارد. در قـرون    (L’autre monde (celtique))  ملوزين به دنياي فرازميني (مـوازي) 
مفهوم ايرلندي اين دنيـاي  وسطي، اين دنياي موازي تقريباً هميشه دريايي يا آبي بوده است. 

) است كه درگذشتگان در آن زنـدگي  Sidhد (موازي يا جهان ديگر يا به عبارتي آخرت سي
)، Tir na mBeoقدسي دارند. اسامي و القاب مختلف اين جهان عبارتند از: جهـان زنـدگان (  

)، سـرزمين  Mag Meld)، دشت لـذت ( Mag Mor)، دشت وسيع (Tir na mBanجهان زنان (
راي غـروب  سـلتي در دوردسـتها، در غـرب ايرلنـد، و    » بهشت«). اين Tir na nOgجوانان (
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-Le Roux/ Guyonvarc’h, 1986 : 280خورشيد واقع شده است و مردگان به آنجا مي روند (

هـاي آرتـوري   هاي قرون وسطايي همچـون رمـان  ). جهان ديگر و پريان آن در داستان281
   10كنند.حضور پررنگي دارند و معمولاً موجودات جهان ديگر به اين جهان آمد و شد مي

شـود، بـه   لاصة داستان ديديم، پرسين پس از آنكه از اليناس جدا مـي همانطور كه در خ
برد. ژان داراس در اثر خود چنين جزيرة آوالون ــ مصداق بارز اين دنياي موازي ــ پناه مي

گوينـد.  او با دخترانش به جزيرة آوالون رفت كه به آن جزيرة گمشده نيز مي«نويسد: مي
توان به آنجـا  ه آنجا بيفتد اما فقط به طور اتفاقي ميچون ممكن است گذار انسان زياد ب

 . (Jean d’Arras, 2018: 130-131) »برگشت

. بنابر سنتي اساطيري كه ميراث سلتهاست، بيابدآنجا را تواند راه انسان نميبه بيان ديگر، 
و همتايان اوست. پس معتقـديم كـه يكـي از     11آوالون سرزمين راز پريان، از جمله مورگان

اي ملوزين تعلق او از ديرباز به جهان آبي و بالاخص به دنياي درياييِ پريان زهاي اسطورهرا
 .(Walter, 2008: 89) است

زن و ماهي است چرا كه  اي ازآميزهاز نگاه نويسندگان قرون وسطي، ملوزين ناخودآگاه 
ون بـا آب در  خود آبتني كند. علاوه بر اين، او به طرق گوناگ جانوريدوست دارد با هيبت 

 ,Jean d’Arras) بينداي ميارتباط است. براي مثال ريموندن نخستين بار او را نزديك چشمه

2018: 160-161). 

در ، در قبـل از آن و  شـود تخيل قرون وسطايي به بازة زماني قرون وسطي محدود نمـي 
 ـ هم سلتي) يعصر باستان (خصوصاً ژرمان ه حيـات  ريشه دارد و پس از قرن شانزدهم نيـز ب

هاي سـلتي و افسـون   از قرن دوازدهم به بعد افسانه 12دهد. مضامين برتُانياييخود ادامه مي
هاي ميز گرد، عشق آنها را با خود وارد ادبيات فرانسه كردند. ماجراهاي شاه آرتور و شواليه

 مـاري دو  داستانهاي كوتـاه منظـوم  هاي پريان همچون انگيز تريستان و ايزوت، و افسانهغم
نويسـندگان   ،. در ايـن برهـه  گيرنـد ميدر اين زمره قرار  (Lais de Marie de France) فرانس

هاي باستان كردند تا آنها را از فراموشـي  هاي شفاهيِ برتُونبسياري شروع به نگارش افسانه
انگيز و فولكلوري كه اساس داستان ملوزين است نيز به همـين  حفظ كنند. مضمون شگفت

فرانس وارد ادبيات خاص درباريان شد. پس پريان ترتيب در قرن دوازدهم در اثر ماري دو 
  از اين فرهنگ شفاهي به فرهنگ عالمانه منتقل شدند. 
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 پري در اساطير ايراني 2.2

است كه بنظر دكتـر سـركاراتي از ريشـة هنـدواروپايي      pairikāپري بازماندة كلمة اوستايي 
*per -  و پـري يعنـي    13)5: 1378اسـت (سـركاراتي،   » به وجود آوردن، زاييـدن «به معناي

ايزدان باروري و زايش بودند و در اين نقش بسان ). پريها زماني زن6(همو، » زاينده، بارور«
شدند كه تجسم ايزدينة ميل و خواهش تني بودند زنان جوان بسيار زيبا و فريبنده تصور مي

دمان، آنها بـراي  و از هر گونه توان فريبايي و جاذبه و افسونگري زنان برخوردار. به باور مر
آميختند و با نمـايش  اي درميبارور شدن و زاييدن با ايزدان و نيز شاهان و پهلوانان اسطوره

) و سـپس از ايـن شـاهان و پهلوانـان،     7كردند (همو، زيبايي و جمال خود آنان را اغوا مي
طورهآوردند، همان نقش مهم فرزندآوري. اما عشق به پريان در بسـياري از اس ـ فرزندي مي

سرگشتگي اين شاهان و پهلوانان عاشق و سرانجام شومي را براي آنان به مختلف هاي ملل 
 دنبال داشت. 

پس در داستانهاي پريان، پيش از هر چيز با باروري و زايش سروكار داريم. در ايران، به 
شـده، پريـان بـه علـت     دليل ارزشهاي اخلاقي و پارسايي كه در دين زردشتي توصـيه مـي  

شـوند و در سـلك موجـودات اهريمنـي     شهواني خود از انجمن ايزدان رانـده مـي   سرشت
دهـد. امـا   آيند. تقابل اين دين با آيينهاي پيش از خود بار معنايي واژة پري را تغيير مي درمي

كاركرد باروري و زايش پري و زيبايي او با گذشت زمان او را از ردة اهريمنيان به در آورده 
فرهنگ ايراني محبوب كرده است كه نامهاي بسياري از دختران ايراني را  و دوباره چنان در

هايي از نام پري شكل داده است: پري، پريا، پريوش، پريـدخت ـــ نـامي كـه در     با اشتقاق
شودـــ  منسوب به خواجوي كرماني براي دختر خاقان چين آمده كه همسر سام مي سامنامه
اش تا حدي در پري با زيبايي و كامجويي و مهرباني . ...)، پريناز، پريچهر، پريسا و13(همو، 

هاي جديدي ادب فارسي نيز منعكس شده است. همچنين در داستانهاي عاميانة ايران، گونه
از همسري پهلوان را با دختر شاه پريان يا با يك پـري كـه در جلـد كبـوتري رفتـه اسـت،       

 بينيم. مي

زدبانوي فراواني و باروري ارتباط او با بارندگي عنوان اييكي ديگر از كاركردهاي پري به
آورد و به مردمان فراواني و افزوني و آبهاست كه از اين راه، سال نيكو و محصول خوب مي

سن، (كريستن دانندسارها ميدهد. در اعتقادات عاميانه نيز جايگاه پريان را غالباً در چشمهمي
1355 :135(. 
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رويكرد ديني در ايران، يافتن داستانهاي پريان دشـوار اسـت    با وجود آنكه به دليل تغيير
بخش در داستانهاي عاميانه و نيز اما محبوبيت پري باعث شده كه اين موجود زاينده و بركت

در حماسة ملي ايران در قالب شخصيتهايي هويدا گردد و كاركردهـايي مشـابه بـا ملـوزين     
 د شد.نشان دهد كه در ادامه به آنها پرداخته خواه

 همتايان ايراني ملوزين 1.2.2

همانگونه كه گفته شد، در ايران زردشتي تعصبات ديني پري را كنار زد و او را به موجودي 
 واهريمني تنزل داد. اما اين موجود بارور و زايا و زيبا همچنان محبوبيت خود را حفظ كرد 

كنندگي او را خوبرويي و افسون اشاراتي به .در ادبيات فارسي و داستانهاي عاميانه سربرآورد
توان يافـت. كـارويژة اسـاطيريِ    در شعر پارسي و نيز در ناخودآگاه جمعيِ ذهن ايرانيان مي

نمايي و زايندگي پريان به صورت اظهار عشق آنها بر انسان و ازدواج بـا شخصـيتهاي   جلوه
و ادب ايران اعـم از  بشري و به دنيا آوردن فرزند، در قالب داستانهاي گوناگون در فرهنگ 

بهمنهايي از اين داستانها در شود. نمونهرسمي و مردمي و حماسي و غيرحماسي ديده مي
). در 30و  29: 1384شـود (آيـدنلو،   ديده مي نامه و هماي و همايوننامه، سمك عيار، سام

ود شـود، آنهـا را نيـز عاشـق خ ـ    برخي از اين داستانها هم پري كه عاشق شاه يا پهلوان مـي 
شود نقش باروري خويش را اجرا كنـد،  گيرد و پري موفق ميكند، ازدواجي صورت مي مي

و چنـد   شاهنامهيكي از روايات مردمي مربوط به  فرامرزنامه، اسكندرنامه، قصة حمزه،مانند 
 داستان عاميانه (همانجا).

ه باشـد،  اي ايزدي داشـت رسد پيشينهكه بنظر مي شاهنامهانگيز يكي از شخصيتهاي بحث
شود. ايـن جابجـايي اسـاطير در    سياوش است، انساني كه جانشين ايزد در روايات ملي مي

هايي دارد زيرا براي موجه بودن اساطير باستاني ايران و بقاي آنها نياز بـه  روايات ملي نمونه
اي و توجيه آنها از روي منطق اي بوده است. هماهنگ ساختن رويدادهاي اسطورهمنطق تازه

انطباق آنها با تجربه و دنياي خارج سبب جابجـايي اسـاطير در زمينـة ادبـي شـده اسـت       و 
). ويژگي اساسي اين جابجايي ادبي و حماسي جايگزين كردن 91و  90 :1350(سركاراتي، 

مرد با ايزد بوده است. بسياري از ايزدان كه اعمال و سرگذشت آنها موضوع اسـاطير كهـن   
انـد  ماسي جاي خود را به شاهان و پهلوانـان و مـردان سـپرده   مذهبي بود، در داستانهاي ح

شـود امـا   سياوش جايگزين ايزدي باستاني مي شاهنامهگونه است كه در ) و بدين92(همو، 
شود، بينيم كه چون پري بر كاوس ظاهر ميرد پاي شخصيت ايزدي او را هم در مادرش مي
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دهد و ا با به دنيا آوردن سياوش انجام ميكند و وظيفة زايندگي خود رشاه را عاشق خود مي
از  شـود و شـهيد مـي   بينيم كـه شود، و هم در مرگ سياوش ميسپس در داستان ناپديد مي

و رويد كه تجسمي است احتمالي از ايزد گياهي بـودن  اش، گياهي ميخون بر زمين ريخته
  او. نيز ايزد شهيدشونده بودن 

  گويد:فتد، مياكاوس وقتي چشمش به مادر سياوش مي
ــت؟   ــو چيس ــژاد ت ــرو: ن ــت خس ــدو گف ــت     ب ــر پريسـ ــد چهـ ــرت هماننـ ــه چهـ  كـ

 )54/ 205(شاهنامه، ج دوم، 

  پرسد:افتد، همين را ميوقتي سودابه هم چشمش به سياوش مي
 كــه بــر چهــر تــو فــرّ چهــر پريســت         ؟نگـــويي مـــرا تـــا نـــژاد تـــو چيســـت 

 )257/ 220(همان، 

است و در اين بيتهـا، مـراد هـر    » نژاد«معناي و هم به» صورت، سيما«معناي چهر هم به
چون هم به سيماي زيباي سياوش و مادرش اشاره شده و هم نژاد پريگـون آنـان.    ؛دوست

بار منفي ندارد و مراد از پري ايزدبانوان است » چهر و فرّ پري داشتن«روشن است كه اينجا 
مثـال سـياوش همچنـين از بيگنـاهي و     ، از زيبايي بـي شاهنامه). در 307: 1378(مختاريان، 
). پس 309و  308اند (همان، شود، صفاتي كه گياه و درخت نماد آنگفته مي اومعصوميت 

شـود كـه بـر    شود از خونش درختي سبز ميسياوش ايزدي گياهي است كه وقتي كشته مي
(همان،  برگهاي آن، چهرة سياوش نقش شده است، نمادي از ايزد ميرنده و باززايندة گياهي

314:(  
ــه خــون ســياوش بخــورد  ــبزنرد     ز خــاكي ك ــي سـ ــد يكـ ــر اندرآمـ ــه ابـ  بـ
ــر اوي    نگاريــــده بــــر برگهــــا چهــــر اوي ــد از مه ــوي مشــك آم  همــي ب

 )2514و  2513/ 375، ج دوم، شاهنامه(

شود، چه پريان ايراني و چه ملوزين و ديگر چند ويژگي مشترك كه ميان پريان ديده مي
كنندة آنان است؛ ديگر ارتباط پريان در ميان اقوام مختلف، يكي زيبايي خيره داستانهاي پريان

با آب و درختان است، همة پريان در آب، كنار دريا، چشمه يا چاه و يا در جنگـل و بيشـه   
مثل ( آيندكنند؛ سديگر ارتباط پريان با جانوري است كه معمولاً به قالب آن درميزندگي مي
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هماي  و سامنامه، يا گور در ديو و دلبريا در داستان فرانسوي  فرامرزنامهو  نامهبهمنآهو در 
، و شاه يا پهلوان را بـه  )يا برخي داستانهاي عاميانة ايران ملوزين، يا مار در داستان و همايون

پهلـوان  - كشند؛ ديگر زايش و بـاروري آنـان اسـت كـه فرزنـدي از شـاه      سوي خويش مي
بندند كه نبايـد  است كه در همة اين داستانها با معشوق خود ميزايند؛ و سرانجام پيماني  مي

شكسته شود، پيماني كه از آغاز معلوم است شكسته خواهـد شـد و شكسـته شـدن پيمـان      
ناپديد شدن پري را به دنبال دارد، چون اصولاً ماندن موجوي آسماني در قالب زميني و در 

ماية همـة داسـتانهاي پريـان را تشـكيل     كنار موجودي زميني پذيرفته نيست. پس پيماني بن
 دهد كه بايد شكسته شود تا پري ناپديد شود. مي

در داستان مادر سياوش نيز زيبايي او به حدي بود كه چيزي نمانده بـود ميـان پهلوانـان    
. عنصر ديگـر ملـوزيني كـه در    شودتا آنكه كاوس عاشقش مي شوداي برپا بزرگ ايران فتنه
پهلوانان در  ؛)31: 1384(آيدنلو،  است در بيشه م، پيدا شدن مادر سياوشبينياين داستان مي

در پيكـر گـوري    او ) و چه بسا خود33رسند (همو، مي ة جايگاه اوپي شكار گوران به بيش
يافته سـروكار داريـم.   تغيير شكل يما با داستان چون باشد!پهلوانان را به سوي خود خوانده 

دهـد  بندد و وظيفة فرزندآوري خـود را انجـام مـي   زناشويي مي سرانجام او با كاوس پيمان
بينيم. شود. به اين ترتيب، چهار مشخصة پري را در اين شخصيت مي(سياوش) و ناپديد مي

چندان مشخص نيست، فرضية پـري بـودن او را    شاهنامهو از آنجا كه تبار مادر سياوش در 
ارهاي مختلفي براي او ذكر شده كه همـه  ، تبشاهنامههاي مختلف كند. در نسخهتقويت مي

پهلوان مطابق سنتهاي حماسي ايران حكايـت دارد و  - همسري شاهخارجي است و از برون
  همسري در پيوندي با سرزمين پريان بوده باشد.شايد اينجا برون

 

 اي زنجيرة اسطوره. 3

 شود: همانطور كه ديديم ماجراي ملوزين به سه بخش تقسيم مي

كنـد؛ تـا زمـاني كـه     كند و ممنوعيتي به او تحميل ميمردي ميرا ازدواج مي يك پري با
دهنـد؛ توافـق   شوهر بر سر پيمانش هست، اين زوج با موفقيت بـه زنـدگي ادامـه مـي    

بنـدد.  شود و ثروت و موفقيت با ناپديد شدن او رخت برمـي شكسته و پري ناپديد مي
 )128: 1399(لوگوف، 
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ـ در اساطير ها  داستانهاي ملوزيني اشاره خواهيم كرد: والكيري در اينجا به چند نمونه از
خود قهرمانان ملوزيني بودند. سه دختر جوان آسماني كه براي آبتني پيراهن پر قوي ـ نورس

خود را درآوردند و سه برادر لباسهاي آنان را پنهان كردند و دختران بـه ازدواج تـن دادنـد.    
هـاي جنـگ   ان را پيدا كردند و رفتند كه بر فـراز جبهـه  پس از هفت سال دختران لباسهايش

 پرواز كنند و جنگاوران جانباخته را انتخاب كنند تا آنها را به سـوي والهـالا هـدايت كننـد    

(Valkyries, Walhalla / Valhalla) تـا   779(شـبهاي   هزار و يك شب. در يكي از داستانهاي
ة پـر بـه   شود به نام منارالنسا كه هنگام ماه نو جاماي ميپرنده)، حسن بصري عاشق زن831

در اين داستان، پيمان د.نكاي آبتني ميو در بركه شود ، به دختري زيبارو بدل ميآورددر مي
شود. او در منزل چند پري مسكن كرده و يكي از اين شكني حسن در همان آغاز آشكار مي

پريان خواهرخواندة او شده بود. پريان به او سفارش كرده بودند دري را باز نكنـد. حسـن،   
شكند و در ممنوعه را درست هنگام ماه نو رغم سفارشهايي كه به او شده بود، پيمان مييعل

اي خود بـه درآمـده   افتد كه براي آبتني، از كالبد پرندهكند و چشمش به منارالنسا ميباز مي
يابد واسطة خواهرخواندة پري خود درميحسن به بود، و اينگونه حسن را عاشق خود كرد.

به معشوق برداشتن جامة پر او به هنگام آبتني است. بـه ايـن ترتيـب، بـا دختـر      راه رسيدن 
كند و سه سال با هم در خوشي و فراوانـي زنـدگي مـي   قدرتمندترين شاه پريان ازدواج مي

خواهـد بـه سـفر    آورد: ناصر و منصور. زماني كه حسـن مـي  كنند. پري براي او دو پسر مي
برد كه شنود و پي ميكند. پري سخنان آنها را ميد ميبرود، سفارش همسرش را به مادر خو

اش را برداشته بوده و آن را در صندوقي در زيرزمين خـاك كـرده اسـت. در    حسن پرجامه
گيرد و پرجامه يابد، فرزندانش را در آغوش ميغياب حسن، به نيرنگي به پرجامه دست مي

دهد كه جايي ود را در جزاير واق ميكشد و پيش از رفتن، نشاني خكند و پرميرا به تن مي
  ).1791- 1682: 1397 ،هزار و يك شبنيافتني بوده است (دست

ژروه دو تيلبري به برخي ممنوعيتها كه ايـن پريـان بـه شـوي      ،همانطور كه پيشتر گفتيم
كردند، اشاره كرده است. تا زماني كه شوهر به عهد خويش پايبند انساني خويش تحميل مي

كـرد نـه تنهـا همسـر     شد، اما همين كه خيانت مـي افتخار و ثروت نصيبش ميبود عزت و 
 گرداند.داد، بلكه كم كم خوشبختي از او روي ميخويش را از دست مي

ايزدبانوي پاكي و بخشندگي كه تجسـديافتة رود گنـگ و   )  Ganga( ، گانگامهابهاراتادر 
كه در ساحل رود گنگ بوده، شـاه  اي دارد، زماني درواقع روح آبهاست و زيبايي درخشنده
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كند. گانگـا ازدواج بـا او را   شود و از او درخواست ازدواج ميعاشقش مي)  Šantanu(شانتنَو
كننـد و صـاحب   پذيرد به شرط آنكه هيچ پرسشي نكند. آن دو به خوشـي زنـدگي مـي   مي

كنـد.  زند و هفت پسر خود را غرق مـي شوند. گانگا دست به كار عجيبي ميهشت پسر مي
پرسـد  كند و سـرانجام از او مـي  زده او را از غرق كردن پسر هشتم منع ميهمسرش حيرت

در شـود.  كند؟ به اين ترتيـب، پيمـان شكسـته مـي    كيست و چرا فرزندان خود را غرق مي
كـه ايزدبـانويي    رفته استسخن  ) Miluši(ميلوشيايزدبانويي به نام  نيز ازايي دسرودهاي وِ

بينـيم،  شباهت نيست. پس همانطور كـه مـي  ت و نامش به نام ملوزين بيبارور و متمول اس
هزار اسطوره سرقت يا تقليد ادبي نيست. ژان داراس و كودرت چطور پيش از قرن شانزدهم 

يا ديگر داستانهاي آسيايي را شناختند؟ عدم شناخت سنتهاي شفاهي يا نفي آنهـا   و يك شب
دانيم كـه دو مـتن   را به رسميت بشناسيم. امروزه ميشد كه فقط منابع كتبي پيشتر باعث مي

قرون وسطايي مشابه ممكن است از منبع واحدي (شفاهي) برگرفته شده باشند و اين منبـع  
هاي ميان آنهـا را  توان مشابهتاند كه نميمعمولاً از بين رفته است. اما دو متن آنقدر نزديك
تـوان گفـت يكـي از ديگـري     اند كه نميتصادفي دانست. در عين حال آنچنان قابل تفكيك

اي كهن در ميان است يـا بـا   پذيريم كه يا ميراث اسطورهتقليد كرده است. پس به ناچار مي
 الگويي روبرو هستيم و يا هردو. ساختاري كهن

سكاها فرهنگي عمدتاً شفاهي داشتند اما ژرژ دومزيل موفق شد رد پاي اسـاطير آنهـا را   
هاي قفقاز در ستايش اجداد نـارت خـويش   ين نوادگانشان يعني آسيدر آثار نوشتاري آخر

خوريم كه نقاط . در اين داستانها، به يكي از همتايان ملوزين برمي(Dumézil, 1983) پيدا كند
. ملـوزين سـكايي   ردهـا دا مشترك زيادي با ملوزين قرون وسطاي فرانسه و ديگر ملـوزين 

توان چهارچوب مي» پري«و با مطالعة داستان اين  گيرديممابين ملوزينهاي اروپا و آسيا قرار 
اي بسيار كهن همـراه آن را ديـد و خصوصـاً بـه جنبـة      داستان ملوزيني و مضامين اسطوره

 . (Walter 2008: 155) كيهانشناختي اسطورة ملوزيني پي برد

و  يكي از مضامين مهم در اين اسطوره حيوان راهنماسـت. در اثـر ژان داراس، ملـوزين   
العاده نخست توجه بينند. گرازي خارقانگيز ميريموند يكديگر را به هنگام شكاري شگفت

كند. اين حيـوان  عموي ريموندن كنت پواتيه، سپس خود او و گروه شكارچيان را جلب مي
گيرد. اين مضمون خاص قرون وسـطا  شود كه به اشتباه هدف قرار ميباعث مرگ عمو مي
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خورد، البته در آنجا گـوزني سـفيد اسـت كـه     ن آسي نيز به چشم مينبوده است و در داستا
 .شودكند و خود ناپديد ميقهرمان را به سوي كوهستان سياه راهنمايي مي

نكتة مورد توجه ديگر شكار و اخترشناسي است. زمان شكار ريموند از نظر اخترشناسي 
يار مـورد توجـه قـرار    اخترشناسـي بس ـ  ،در اواخر قرون وسطي دانيم كهو مي ،خاص است

كنـت كـه در اخترشناسـي خبـره     «: كرده بودبيني . كنت پواتيه طالع خود را پيشه بودگرفت
كنندة ستارگان، پاكي هوا و زيبـايي  بود، چشمانش را به آسمان دوخت و روشنايي خيره

 . (Jean d’Arras, 2018: 151-152) »ماه را ديدالعادة فوق

. پس از كشـته  آيدبرميبيند كه آه از نهادش اي ميگونه او سپس وضعيت ستارگان را به
اي و اين درست پـيش از صـحنه   (Idem, 160) كندنويسنده مجدداً از ماه ياد مي ،شدن كنت

 است كه ملوزين و دو بانوي ديگر در چشمه مشغول آبتني هستند.

جانشـين   با جابجـايي اسـاطير روبـرو هسـتيم و زنـان زيبـاروي       شاهنامهاز آنجا كه در 
اند، ماهيت اصلي داستان بر ما پوشيده است. اما در قياس بـا  ايزدبانوان باروري يا پريان شده

توان فرض كرد ميان مادر سياوش و كاوس هـم  هاي هندواروپايي مانند ملوزين مياسطوره
پيماني از نوع شروط پريان بسته شده بود كه شكسته شـد و ناپديـد شـدن مـادر سـياوش      

ست. بخصوص اگر به برخي داستانهاي عاميانه در فرهنگ ايراني رجوع كنيم كه حاصل آن ا
اي حكايـت دارنـد. از جملـه    انـد و از پيشـينه  در ميان مردم رواج داشته و روايـاتي اصـيل  

ش) 1298- 1209است. فايز دشتستاني (» فايز و پري«زمين داستان داستانهاي ملوزيني ايران
هـايي دربـارة روابـط    نوب ايران بود كه زندگيش با افسانهسراي جاز شاعران مشهور محلي

اي ميعاشقانة او با يك پري آميخته شده است. بنابر اين داستان، روزي فايز به كنار چشمه
بيند كه مشغول آبتني هستند. فايز لباس يكي از آنها رود و در آنجا سه پري بسيار زيبا را مي

شود كه پري با او ازدواج كند. ضر به پس دادن لباس ميدارد و تنها به اين شرط حارا برمي
بندد كه فايز هر چـه از پـري ديـد، بـه     همسر فايز شود اما پيماني با او ميو پذيرد پري مي

تدريج رفتارهـاي  آورد اما بهكنند و پري سه فرزند به دنيا ميكسي نگويد. آن دو ازدواج مي
گويـد  شود و پـري او را تـرك مـي   شكني فايز مينزند كه منجر به پيماعجيبي از او سر مي

). اين داستان مضاميني مشابه با داستان حسن بصري و 4: 1397(اسپرغم و قوام و بامشكي، 
  نيز گنگا در اساطير هندي دارد.
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 به سوي يك فرضيه. 4

پس از تولد سياوش ديگر هـيچ نـامي از مـادرش     شاهنامهدر  ،همانطور كه پيشتر گفته شد
آيند. رود و خواهرانش به پيشواز او ميشود، حتي هنگامي كه او به شبستان شاه مينميبرده 

  ش هنگام تولد او معرفي كرده است:نسخة فلورانس علت را مرگ مادر سياو
 كــه بــر مــادر آورد گيتــي بــه ســر   يكــي مـــاه ديــدار فـــرخّ پســـر  
ــادر بــزاد    ــو آن شــاهزاده ز م  هم اندر زمان مـادرش جـان بـداد      چ

 )8، پانوشت 206، ص 2، ج شاهنامه(

از نظر جلال خالقي مطلق، اصالت اين دو بيت كه تنهـا در همـين نسـخه آمـده، مـورد      
 ترديد است. وي معتقد است: 

در صورت كهنتر داستان، سودابه دختر افراسياب و مادر سـياوخش اسـت كـه سـپس     
ندانسته بودند، براي  گردد. ولي چون عشق مادر به پسر را خوشايندعاشق پسر خود مي

 .انـد سياوخش مادر توراني ديگري از خاندان افراسياب ساخته و در آغاز داستان افزوده
 )342: 1397(خالقي مطلق، 

از ديد نگارندگان جا دارد فرضية ديگري را نيز مطرح كنيم. با توجه مطالبي كـه پيشـتر   
تـه شـد و نظريـة سـجاد آيـدنلو      دربارة سياوش و ارتباط وي با دنياي فراطبيعي و پريان گف

توان از خود پرسيد آيا او پس از خيانت يا عدم رعايـت  دربارة پري بودن مادر سياوش، مي
ممنوعيتي مجبور به ترك زندگي دنيوي نشده است؟ كداميك از عناصر داستانهاي ملـوزيني  

ي. او را در اين داستان حضور دارد؟ مادر سياوش يك پري است و متعلق به دنياي فراطبيع ـ
. بـه  دهـد كه اين خود ارتباط او را با آب نشـان مـي   كننداي پيدا ميبه هنگام شكار در بيشه

دهد. براي هميشه ناپديـد  آيد و به او فرزندي ميهمسري كاوس كه يك انسان است درمي
د. پس بيشتر عناصر حاضرند مگر ممنوعيت و شكسته شدن پيمـان. چنانچـه فـرض    شومي

توانيم نبود اين بخش مهم از آن در سياوش داستاني ملوزيني است چگونه ميكنيم داستان ما
را توجيه كنيم. به ناچار بايد بپذيريم كه اين پيمان تلويحي بوده است و يـا اينكـه در گـذر    
زمان از داستان حذف شده است. هنگامي كـه پهلوانـان پـس از بازگشـت از شـكار، مـادر       

دهـد، پاسـخ او جـاي تأمـل     پيشنهاد همسري مي اوه به برند و شاسياوش را نزد كاوس مي
  دارد:
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ــرا«چنــين داد پاســخ كــه  ــرا     ديــدم ت ــدم تـ ــان برگزيـ  »ز گردنكشـ
 )59/ 206، ج دوم، شاهنامه(

توان دو نكته استنباط كرد. يكي اينكه مادر سياوش به عنوان يـك زن و  از اين پاسخ مي
آغـاز خـود موجـود ميـرا و شـوهرش را      پري برتري و حق انتخاب داشته و چه بسا كه از 

تواند بر وجود پيماني تلـويحي دلالـت داشـته باشـد كـه      برگزيده باشد. از طرف ديگر، مي
مضمون آن مطرح نشده است. پس از زاده شدن سياوش ديگر هرگز اثري از او نيست. پس 

ايد از آن شكني صورت گرفته يا شاه ممنوعيتي را رعايت نكرده است. امـا ش ـ احتمالاً پيمان
شكني حالت تـابو  رو كه در فرهنگ ايراني شكستن پيمان به هيچ رو پذيرفته نيست و پيمان

آيد. از آنجايي كه خود سياوش نيز نوعي پـري و  پيدا كرده است، از آن سخني به ميان نمي
توان فرض كرد كه در زنجيرة اسطوره تغييـري صـورت   متعلق به دنياي فراطبيعي است، مي

ش مورد خيانت قرار ات، بدين معنا كه او هم در ادامة هويت مادر و نقش پريزاديگرفته اس
 دنيـاي انسـانها  يـا   تـرك جهـان معمـولي   و نهايتـاً  ايران گيرد و مجبور به ترك سرزمين مي
   گردد. مي

پيمان بستن در اساطير ايران از چنان فرهنگ والايـي برخـوردار بـوده كـه بزرگتـرين و      
يزد مهر، موكل بر آن بود. براي پيمان نيرويي سترگ و جادويي قائل بودند كهنترين ايزدان، ا

كه برگرفته از نيروي نظم يا ارَتهَ يا اشَهَ بود. چون در هر پيماني نظمي وجود دارد و پيمـان 
شكني به نوعي برهم زنندة ارَتهَ يا نظم اخلاقي است. پيمانها هستند كه نظم جامعـه را نگـه   

از پيمـان آشـفتگي در آيينهـا و روشـهاي مـنظم جامعـه را در پـي دارد        دارند و عـدول  مي
 ). مهر بر هر پيماني نظارت دارد. در بند دوم مهريشت آمده: 386و  385: 1386(آموزگار، 

كند، درست همانند صد جادوگر به شكنِ بدكار همة كشور را تباه مياي سپيتمان، پيمان
بادا كه مهر (=پيمان) را بشكني، اي سپيتمان، نه همانگونه نابودكنندة مرد مقدس است. م

بندي و نه آن پيماني را كه با مقدسِ بهدين ببندي، آن پيماني را كه با دروند (بدكار) مي
 . (Gershevitch, 1967: 74-75) مهر هر دو راست، هم براي بدكار و هم براي ديندار

تي شخصيتهاي منفي و پليـد در  پيمان بستن و بر سر پيمان ماندن آنقدر مهم بوده كه ح
كنند. عدول كردن از پيمان نظمي را اساطير ايران چون اهريمن و افراسياب از آن عدول نمي

اي چهره ،و از همين رو شكند، تنها شخصيتي كه آشكارا پيمان ميشاهنامهزند. در به هم مي
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صـورتي كـه   بنـدد در  گشتاسب است كـه بـا پسـرش اسـفنديار پيمـان مـي       يابد،منفي مي
خواهرانش را از بند برهاند، تخت شاهي را به او واگذار كند و زماني كـه اسـفنديار هفـت    

كنـد  آورد، گشتاسب به وعدة خـود وفـا نمـي   گذراند و خواهران را به همراه ميخان را مي
 ).392: 1386(آموزگار، 

ت بيشـتر  شـوند و نيازمنـد مطالعـا   مضامين مشترك اين دو اسطوره به همينجا ختم نمي
اي ديگر اشاره خواهيم كرد است كه از حوصلة اين بحث خارج است. به طور گذرا به نكته

و آن مضمون مرگ و جانبخشي دوباره است. همانگونه كه پيشتر گفتيم، پس از مرگ كنت 
پواتيه به هنگام شكار و درست پيش از نمايان شـدن ملـوزين در حـال آبتنـي، مـاه نمايـان       

ماه ستارة ديانا الهة شكار بوده اما زان سو شايد به زمان قائـدگي ملـوزين    شود. از طرفي مي
نيز اشاره داشته باشد. در خيال عاميانه، قائدگي زنان مانند ريختن خـون قربـاني اسـت كـه     

شود و زنان پس از شسـتن حولـة قائـدگي خـود در سـطل آب، آب آن      باعث  باروري مي
يز شود. پس خون كنت پواتيه و خون پري معنـايي  ريختند تا حاصلخسطل را در باغچه مي

ملـوزين خانـدان و تبـار     ،دهد و از طـرف ديگـر  اي رخ مييابند. از طرفي فاجعهمشابه مي
. پس از ريخته شـدن خـون سـياوش نيـز     (Walter, 2008: 159) آوردوجود ميهلوزينيان را ب

كـه پـس از مـرگ او،    شاهد رستن گياه و ادامة حيات هسـتيم. همچنـين فرامـوش نكنـيم     
بالد و سـرانجام عصـري طلايـي را در    گردد، ميفرزندش كيخسرو به سرزمين پدري بازمي

گويد و چـه  و پس از انجام دادن خويشكاري خود دنيا را ترك مي دهدزمين شكل ميايران
پـس ايـن مضـمون نيـز شـايد       گردد.بسا به جايگاه اصلي تبار خود، سرزمين فراسو، بازمي

اي مشترك سروكار داريم اما عناصر آن تركيب و جابجا ا را تأييد كند كه با اسطورهفرضية م
  ها را در جدول زير خلاصه كرد:توان بررسي اين اسطورهدر ادامه، مي اند.شده
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 گيري نتيجه. 5

افسـانة ايرانـي بـه     با مطالعه و بررسي داستان ملوزين و ساختار آن و مقايسة آن با چنـدين 
هاي مشترك در اين مايهشباهتهاي جالب توجهي دست يافتيم. همچنين ديديم كه برخي بن

اند، اما همواره هستة اصلي اسطورة داستانها وجود دارند كه بعضاً جابجا يا حتي حذف شده
اند. يكي از عناصـر اصـلي ايـن    ملوزيني و برخي شخصيتهاي آن دست نخورده باقي مانده

كنـد. بـدين   استانها موجود پريوار است كه به اشكال مختلف ظهور و نقش خود را ايفا ميد
توان برخي داستانها را بازسازي كرد و عنصـر گمشـدة زنجيـرة اسـطوره را     گاه مي ،ترتيب

بازيافت. شايد داستان سياوش و مادر او يكي از داستانهاي ملوزيني باشد و برخي ابهامهاي 
ان از اين طريق توجيه يابند. چه بسـا داسـتانهاي ديگـري در فرهنـگ و     حاضر در اين داست

زمين نيز در زمرة اين ساختار جاي گيرند و با مطالة دقيقتر بتوان بـه برخـي   هاي ايرانافسانه
ها دست يافت و آنها را تفسـير كـرد. بـدين    هاي متفاوت اين افسانهعناصر مربوط به نسخه

د، بلكه بيـانگر آرمانهـا،   شوبه سطح اساطيري محدود نمي ترتيب فايدة چنين پژوهشي فقط
زن از  ،حد و حدود، روابط و رقابت درون جامعه است. به عنوان مثال در مقولة مورد نظـر 

نقشي رازآموزانه دارد و محافظ برخي از رموز جهان هستي اسـت، از سـوي ديگـر     ييسو
سل بشر است، بخصوص در جهان آيد. همچنين او ضامن بقاي نبراي مرد خطر به شمار مي

شده است؛ باستان كه عمر فرزندآوري كوتاه بوده و بقاي بشر هم در فرزندآوري خلاصه مي
هاي ملوزيني و ايزدبانوان باروري بوده است. وانگهي، زن از خانـه  عاملي كه موجد اسطوره

زنانه جايگاه  هايكرده است. مطالعة اين قبيل اسطورهو ارزشهاي اجتماعي نيز محافظت مي
دهد كه در اينجا مجال پـرداختن  يك از اين جوامع نشان مي زن را نيز در سلسله مراتب هر

توان گفت پري تجسمي طور كلي، مياما بهبدان نيست و مستلزم مطالعات جامعتري است. 
مثالي از زن است كه بايد زيبا و بارور و در حد كمال باشـد و در عـين حـال و بـا وجـود      

گيـرد و ناچـار بـه تـرك     تمام خصائص مورد آرزوي بشري مورد خيانت قـرار مـي   داشتن
هاي ملل مختلف كه بازتابندة تفكر حاكم بـر  شود. مضموني مشترك در اسطورهخانواده مي

  ها را خلق كرده بودند.جوامعي است كه اين اسطوره
  
  ها نوشت پي

 

 براي مثال: .1
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R. Nolan, « The Roman de Melusine: evidence for an early missing version” Fabula, 15, 

1974, pp. 53-58. 
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تـري  دوم قرن دهم پديدار شدند. آنها كم كم قلمرو خويش را گسترش دادند و عناوين با شكوه
هاي مارش و سپس آنگولم را به خود اختصاص دادند. اوج قدرت  آنان آغاز دهة همچون كنت
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Morgan .11 طـرف مـادر)    از شخصيت هاي رمانهاي آرتوري و خواهر ناتني شـاه آرتـور (از   يكي
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 سركاراتي در همين مقاله توضيح داده است.
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